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  پيشگفتار
  

  اهميت اخلاق عملي
انبياي الهي و از جمله پيامبر اسلام(ص) و قرآن بوده است تـا جـايي    تأكيداخلاق همواره مورد 

اسـت. عـلاوه بـر مباحـث الهيـات اخلاقـي، امـروزه           قرار گرفته كه هدف رسالت ختمي مرتبت
شود و تأملات فلسـفي دربـارة اخـلاق كـه بـا عنـوان         ويژه از نظرگاه فلسفي به اخلاق نگاه مي  به

  خاصي دارد.  مشهور است رواج 1فلسفة اخلاق
توان آن را فعاليتي عقلاني دربارة اخلاق تعريف كرد امروزه   فلسفة اخلاق كه به اختصار مي

بـردار    نيز نـام  4و اخلاق نقدي 3كه با عنوان اخلاق تحليلي 2فرااخلاق )1شود:   به دو شاخه تقسيم مي
هـاي اخلاقـي،     ليل گـزاره است. در فرااخلاق علاوه بر تحليل مفاهيم اخلاقي به مباحثي همچون تح

 )2شـود؛    شناسي اخلاق و اطلاق و نسبيت پرداخته مـي   ، استدلال اخلاقي، معرفتها آن نحوة توجيه
كه در پي  5اخلاق هنجاري نظري )شود: الف  خود به دو شاخه تقسيم مي ةاخلاق هنجاري كه به نوب

باره  به دست دادن قاعده و معيارهاي كلي براي فعل اخلاقي است. امروزه نظريات گوناگوني در اين
 )محـور؛ ب   محـور و اخـلاق حـق     گروي، اخلاق فضـيلت   گروي، غايت  مطرح است از جمله وظيفه

 و عملـي را بـه دسـت آورد و    جزئـي كوشـد حكـم اخلاقـي مـوارد       كه مي 6اخلاق هنجاري عملي
  را به تأمل بنشيند. ها آن د و لوازم عملينو عملي پياده ك جزئيهاي اخلاقي را در موارد   نظريه

ولي مباحـث عملـي اخـلاق از اهميتـي     دارد، اخلاق اهميت  دربارةگرچه مباحث نظري 
شـود    زيرا اولاً، در اخلاق عملي به مسائل و موضوعاتي پرداخته مـي  ،دو چندان برخوردار است

مستقيمي بـر رفتـار    تأثير ها آن آدمي ربط و نسبت دارد و آگاهي از ةتار و كردار روزمركه با رف
سقم نظريـات   تواند محكي باشد براي صحت و  تواند داشته باشد و ثانياً، مي  ها مي  و كردار انسان

 ةداشـت و ثالثـاً، جنب ـ   در پـي خواهنـد  نتـايجي  عمل چـه   ةو اينكه اين نظريات در مرحل اخلاقي
اخـلاق بـا    ةاخـلاق و پـي بـردن بـه اهميـت فلسـف       ةتعليمي و تشويق و ترغيب ديگران بـه فلسـف  
  يابد. ميپرداختن به اخلاق عملي بيشتر بروز و نمود 

                                                                                                                                              
1. moral philosophy/ethics 
2. meta-ethics 
3. analitic ethics 
4. critical ethics 
5. theoretical normative ethics 
6. practical normative ethics/applied ethics 
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اي يافتـه اسـت. اخـلاق عملـي را بـه        بسـيار وسـيع و گسـترده    ةامروزه اخلاق عملي داير
لاق عمومي آن دسته از احكـام اخلاقـي   كنند. مراد از اخ  تقسيم مي 2و عمومي 1اي  اخلاق حرفه

گــويي و دروغ   گــويي، دروغ  ماننــد راســت ،اســت كــه بــه حرفــه و شــغل خاصــي تعلــق نــدارد 
از آن دسـته احكـام اخلاقـي مربـوط بـه      اسـت  اي عبارت   آميز. در مقابل، اخلاق حرفه  مصلحت

زيست، اخلاق   پزشكي، اخلاق محيط  مانند اخلاق پزشكي، اخلاق زيست ،حرفه و شغل خاصي
تفكر و باورهاي آدمي نيـز   ةاخلاق فناوري. حتي احكام اخلاقي به دايرو صلح، اخلاق جنگ، 

  گيرد.  اخلاق باور و اخلاق تفكر نيز تأملاتي صورت مي دربارة هامروزكند و  ميسرايت 
  

  اهميت بحث سقط جنين
در ميان مباحث مطرح در اخلاق عملي مباحث مربوط به اصل حيات آدمـي، آغـاز، اسـتمرار و    

. از ايـن  شـود  مـي پزشكي بررسـي    كه در اخلاق پزشكي و زيست داردپايان آن اهميت بسزايي 
  برانگيز سقط جنين است.  ميان يكي از مسائل بسيار چالش

غربي به جز سـوئد و دانمـارك تـا    هاي دموكراتيك   سقط جنين تقريباً در همة حكومت
غيرقانوني بود. سپس بريتانيا قانون مربوط به سقط جنين را تغييـر داد وآن را مجـاز    م1967سال 

سـقط     اي در ايـن زمينـه،    در پرونـده  1973مريكـا در سـال   ة ادانست و ديوان عالي ايالات متحد
هاي اروپـاي غربـي از جملـه    جنين را در شش ماهة اول طبق قانون اساسي مجاز دانست. كشـور 

و تعـديل كردنـد و تنهـا جمهـوري      ايتاليا، اسپانيا و فرانسه قوانين مربوط به سقط جنين را جـرح 
بيش از يك ميليون سقط جنين انجـام   1977در امريكا در سال  ايرلند با اين روند مخالفت كرد.

 3شد.  شد و تقريباً از هر چهار زن يك نفر مرتكب سقط جنين مي

كـار تركيـب ديـوان      ايالات متحده پس از روي كار آمدن رؤساي جمهـور محافظـه  در 
محدود سازند. در كشـورهاي كمونيسـتي   مجوز سقط را  ها اجازه يافتند  عالي تغيير كرد و ايالت
آمـدن نيروهـاي ملـي و مـذهبي اقـدامات شـديدي در        اما با روي كار ،نيز سقط جنين مجاز بود
  4سقط جنين شكل گرفت. ةراي برقراري مجدد قوانين محدودكنندكشورهايي مانند لهستان ب

به موازات مباحث حقوقي، مباحث اخلاقي سـقط جنـين در چنـد دهـة اخيـر بـه شـدت        
هاي بسياري در پي داشته است. شايد يكـي از دلايـل عمـدة      ها و مخالفت  ده و موافقتشمطرح 

  .حقوق آدمي است ترين كه حق حيات يكي از مهم اهميت يافتن آن اين باشد
                                                                                                                                              
1. professional ethics 
2. general ethics 
3. Hayler, 1979, p. 307 and see Callahan, 1978, Vol. 437, p. 118. 
4. Singer, 1993, p. 135.  
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  رويكردهاي متفاوت به بحث سقط جنين
 ارزش .توان نگريست از جمله منظر حقوقي و اخلاقـي   به سقط جنين از منظرهاي گوناگوني مي

 داوري  ارزش اسـت و شـايد بتـوان گفـت كـه      متفـاوت  داوري اخلاقي    باارزشداوري حقوقي   
هـاي    داوري  ارزش هاي حقوقي ثبـات    داوري  ارزش چرا كه اولاً، دارد، اخلاقي اهميت بيشتري 
هاي اخلاقي باشند نـه    داوري  ارزش هاي حقوقي بايد تابع   داوري  ارزش اخلاقي را ندارند؛ ثانياً، 

بـا عـدالت سـروكار دارد چـون عـدالت جـز        در نتيجهسره با حق و   برعكس و ثالثاً، حقوق يك
گرچه در مواردي با حق و به تبع آن بـا عـدالت    اما اخلاق ؛ها چيز ديگري نيست  پاسداشت حق

ولي بيشتر سروكارش با احسان و غم ديگران را خوردن است و در نهايـت بـه    ،سر و سري دارد
  رسد كه شايد با نگاه حقوقي قابل هضم هم نباشد.  عشق مي

ممكن است گمان شود  در نتيجهدر تفكر اسلامي گرچه حقوق ناشي از فقه اسلامي است و 
هـاي حاصـل در     پيشرفت بسا چهولي  ،ثباتي كه در فقه هست در حقوق نيز ساري و جاري است كه

باشد گذار تأثير در استنباط احكام از منابع مربوط نيز در نتيجهمباحث اخلاقي در نوع نگاه فقهي و 
  شود.رو يا احكام فقهي را تعميق بيشتري بخشد و يا موجب تغييري در استنباط احكام   و از اين

اما اينكه چرا به جاي بحث فقهي مسئله از منظر اخلاقي (با رويكردي فلسفي و الهياتي) پـي  
ولـي در   ،است شدهاين مسئله از منظر فقهي بسيار بحث دربارة گرفته شد به اين دليل است كه اولا،ً 

ن بـه آن  ميان متفكران مسلمان از منظر اخلاقي چه به لحـاظ فلسـفي و چـه بـه لحـاظ الهيـاتي چنـدا       
ولي از آنجا كه اخلاق مبتني بر ديـن   ،ديني دارد پرداخته نشده است؛ ثانياً، فقه نوعاً كاركردي درون

كـاركردي فرادينـي و مخاطبـان     شـود سقط جنين به لحاظ فلسفي بحـث   ةرو اگر مسئل  نيست از اين
اي الهيـات اخلاقـي   توان علاوه بر تقويت باوره  ، چرا كه با استدلال عقلي ميخواهد داشتبيشتري 
اخلاقي  پيگيري اين بحث از منظر الهيات با متدينان را نيز قانع ساخت و از سوي ديگر  غير و متدينان
  را متوجه اهميت اين موضوع كرد.متعهد به مسائل اخلاقي  فقه گريزانِاز  توان متدينانِ قرآن مي
  

  بحث ةپيشين
 1،فقهاي اسلامي همواره مورد بحث بـوده اسـت  سقط جنين از ديدگاه فقهي و حقوقي در ميان 

كتـاب  تـاكنون  اخلاقي بحث چنداني دربارة آن نشده است و شايد بتوان ادعا كرد  ةولي از جنب
اخلاق سقط جنين به زبان فارسي تأليف (و حتي ترجمه نيز) نشـده اسـت و تنهـا     دربارةمستقلي 

                                                                                                                                              
؛ موســوي 1388بهشــتي،  حســيني؛ ق 1409، بــن محمــد رحــيما؛ ق 1419، ادريــس ؛تــا بــي، المحســني: .نــك .1

  .56ـ41، ص 1384بجنوردي، 
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هـاي بسـياري دربـارة      زمـين بحـث   مغـرب امـا در   ؛مقالاتي بسيار اندك در اين زمينه وجود دارد
هـاي بسـياري در ايـن زمينـه       سقط جنين از ديدگاه اخلاقي صـورت گرفتـه و مقـالات و كتـاب    

آن در غـرب تنهـا كـافي اسـت بـه دو       ةاسـت. بـراي پـي بـردن بـه پيشـين         تأليف و منتشـر شـده  
  نگاهي انداخته شود.  سقط جنين به زبان انگليسي نيم دربارةمأخذشناسي 

صـفحه اسـت.    263 با )2003سال ( 1سقط جنين از نظرگاه ديني و اخلاقي ها آن يكي از
 1243 و مشخصـات  شـده  توصيفي هر منبعي در يك يا چند سطر توصيف اين مأخذشناسيدر 

فلسفي و اخلاقي معرفي مأخذ  291سقط جنين آمده است. در فصل هفتم  دربارةكتاب يا مقاله 
ديگري كـه بـه طـور مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم بـه          مĤخذر بسياري از علاوه ب، اند  و توصيف شده

از جملـه فصـل اول بـا عنـوان      ،شـوند   سـقط جنـين مربـوط مـي     دربارةمباحث فلسفي و اخلاقي 
  مأخذ معرفي و توصيف شده است. 162كه در آن » شخص بودن و شأن و منزلت جنين«

 دربارةشناسي و راهنماي تحقيق   سقط جنين، فرهنگ پزشكي، كتاب عنوانبا كتاب ديگر 
كـه از عنـوان كتـاب نيـز مشـخص       گونـه  همانصفحه است و  364در  )2003سال ( 2منابع اينترنتي

بارة سـقط جنـين پرداختـه اسـت و در فصـل هفـتم بـه معرفـي           است تنها به معرفي منابع اينترنتي در
هـا و    پـردازد. در ميـان سـايت     هـاي اينترنتـي مـي     هاي موجود در فضاي اينترنـت و فروشـگاه    كتاب
شـود.    مباحث فلسفي و اخلاقي سـقط جنـين ديـده مـي     دربارةشده منابع بسياري  هاي معرفي  كتاب
  اند.  است و منابع تا آن سال معرفي شده 2003ذكر نيست كه انتشار اين دو اثر در سال شايان 

  
  موضوع بحث

لقاح انسان است يا نه ميان پزشـكان،   ةلحظمراحل تكون جنين متفاوت است. اينكه آيا جنين از 
پزشكي تنهـا بـا    اختلاف است. با توجه به اينكه در علوم پزشكي و زيست دانان الهيفيلسوفان و 

، موضوع پيدايش انسان را تنها از همين زاويه بررسي رو از اينساحت بدن انسان سروكار دارند 
اي   لقاح انسان اسـت و برخـي ديگـر مرحلـه     ةلحظند كه جنين از ا بر آن ها آن كنند. برخي از  مي

انـد: برخـي     . فيلسوفان نيز بر دو دسـته دارندشمارآوردن جنين مد نظر  پس از لقاح را در انسان به
 براسـاس  و جز ساحت بدن به ساحت ديگـري معتقـد نيسـتند،   دانند  ميساحتي   كه انسان را تك

شود و برخي نيز   ديده مي ها آن ن در ميانپزشكي همان اختلاف پيشي  مطالعات پزشكي و زيست
  اند.   شناسي و انسان به لحاظ اخلاقي تفاوت قائل شده  ميان انسان به لحاظ زيست

فيلسوفاني كه غير از ساحت بدن به ساحت ديگـري نيـز معتقدنـد ايـن     لازمة ديدگاه اما 
                                                                                                                                              
1. Johnston, 2003. 
2. Parker & Parker (Eds.), 2003. 
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گر نيز بـه وجـود   است كه اطلاق لفظ انسان تنها در صورتي بر جنين صادق است كه ساحت دي
اي پس از لقاح. در هر حال اطلاق انسـان بـر جنـين      لقاح يا در مرحله ةخواه از لحظ ،آمده باشد

وجـود  تنها در صورتي صادق است كه ساحات گوناگون انسان به وجود آمـده باشـند، چراكـه    
ش حقيقـي  ئش منتفي است و صـدق نـام مركـب بـر يكـي از اجـزا      ئمركب با نبود يكي از اجزا

ساحات ديگر فرعي كه با تحقـق  يا  ست مگر آنكه يك ساحت، ساحت اصلي باشد و ساحتني
نيز  دانان الهيرسد.   ساحت اصلي و يا بقاي ساحت اصلي صدق انسان همچنان درست به نظر مي

  دارند.اختلافاتي  يكديگراز متون ديني با برداشت خود بسته به 
ما در اين كتاب آن است كه نادرستي سقط جنين بسـته بـه مراحـل تكـون جنـين بـه        ةفرضي

دارا بـودن قـوة   دليـل  انسان بودن جنين و ديگـري بـه   دليل يكي به  :لحاظ اخلاقي به دو جهت است
 ) داردساحت بدن و غير بـدن (قريب و قوي انسان شدن. با توجه به اينكه انسان بيش از يك ساحت 

ست كه پس از مرگ نيز همچنـان بـه زنـدگي خـود ادامـه      وسان ساحت غير بدن او تمام حقيقت ان
ز است و سقط آن به دليل قتل يبا حضور ساحت غير بدن اطلاق انسان بر جنين جا رو از ايندهد،   مي

 در نتيجـه شـود و    انسان بر جنين اطلاق نمي بدون حضور ساحت غير بدن، نفس، نادرست است. اما
نيسـت كـه سـقط جنـين پـيش از وجـود       معنا  بدينولي  ،تل نفس نادرست نيستسقط آن به لحاظ ق

توان با توجه به اينكه جنين قوة انسان شدن دارد نادرسـتي    ساحت ديگر اخلاقاً مجاز باشد، چون مي
لقاح به لحـاظ اخلاقـي    ةبه عبارت ديگر، سقط جنين از لحظ ؛سقط آن را به لحاظ اخلاقي نشان داد

شود سقط آن بـه لحـاظ قتـل نفـس قبـيح        ته از زماني كه انسان بر جنين اطلاق مينادرست است، الب
  است.و پيش از صدق انسان بر جنين به جهت آنكه قوة قريب و قوي انسان شدن دارد نادرست  است

  
  ها  فرض  پيش

هـاي مهـم در بحـث سـقط جنـين نادرسـت         يكي از بحث . نادرست بودن كشتن انسان.1
پـردازيم و آن را اصـل     اما در اين كتاب به ايـن مهـم نمـي    ؛و دلايل آن استبودن كشتن انسان 

گيريم، چون موافـق و مخـالف سـقط جنـين بـر سـر ايـن موضـوع بـا            موضوعي مسلم فرض مي
انـد كـه كشـتن انسـان بـه لحـاظ اخلاقـي          و هر دو طرف بحث پذيرفته   ندارنداختلافي  يكديگر

دانند كه انسان شخص   ل را در مورد انسان در صورتي مينادرست است، البته برخي نادرستي قت
هايي نادرست   بلكه كشتن انسان ،ها نادرست نيست  به عبارت ديگر، كشتن همة انسان ؛شده باشد

 اينكه آيا شخص بودن انسان مـلاك  دربارةالبته  صادق باشد. ها آن است كه شخص بودن نيز بر
  او بحث خواهيم كرد.نادرستي قتل انسان است يا انسان بودن 

نادرسـتي سـقط    اثبـات وجود سـاحتي غيـر بـدن در     . وجود ساحتي غير بدن در انسان.2



  از منظر اخلاقي نسقط جني      6

 

اما در اين تحقيق وجود ساحتي غيـر بـدن بـه لحـاظ فلسـفي       ؛جنين به لحاظ اخلاقي مؤثر است
اي   ولي به لحاظ الهياتي سير بحث به گونـه پردازيم،  نميو به اثبات آن است مسلم انگاشته شده 

  نيست.گريزي ها از اثبات ساحتي غير بدن   است كه در برخي از استدلال
كـه گرچـه در مباحـث    اسـت  مسئلة ديگـري  اين استنتاج ». هست«از » بايد«. استنتاج 3

» هست«از » بايد«بنابر عدم استنتاج  .ايم  ولي ما آن را مسلم فرض گرفته ،فلسفة اخلاق مهم است
توان نادرستي و عـدم جـواز قتـل (نبايـد) را اسـتنتاج        هست) نميبودن حيات آدمي ( باارزشاز 

فرض پيشين ذكر شد نادرستي كشتن انسان و اينكه اخلاقاً نبايـد    كه در پيش گونه همان اماكرد، 
، اگر در مواردي برخي در پي تحليل و رو از اينمتعرض جان انسان شد مسلم فرض شده است. 

اسـتنتاج  » هسـت «را از » بايـد « اشكال كرد كه بـه چـه دليـل    ها آن بهاند، نبايد   تبيين نادرستي قتل
انـد و تنهـا ممكـن      سقط جنين اصل نادرسـتي قتـل را پذيرفتـه    انو مخالف انچون موافق ،كنيد  مي

  1  داشته باشند. يكديگراست در تحليل و تبيين و چرايي نادرستي قتل اختلافاتي با 
، فـرض ديگـر در قلمـرو الهيـاتي     پـيش  سـقط جنـين.  هاي فقهي و اخلاقي  . تفاوت جنبه4
سقط جنين است. برخي ممكن است بر اين گمان باشند كـه   ةفقهي و اخلاقي مسئل ةتفاوت جنب

سـقط جنـين بـه لحـاظ      ةفقهي و اخلاقي در تفكر اسلامي وجود ندارد و مسئل ةتفاوتي ميان جنب
يزي ميـان اخـلاق و فقـه    تمـا ه مـرز م نـد ك ـ ا گـردد. اينـان بـر آن    اي فقهي بازمي اخلاقي به مسئله

پردازيم و بر اين گمان هستيم كه تفـاوت آن   توان ترسيم كرد. ما به اين بحث در اينجا نمي نمي
مسئلة سقط جنين هم بـه لحـاظ   دربارة  دانان الهيتا حدي روشن است و امروزه فيلسوفان و  ،دو

 ةمسـئل  -بخش دوم ايـن اثـر  در  پردازند و شيوة بحث به بحث مي اخلاقي و هم به لحاظ حقوقي
فقها در استنباط فقهي است و همين شيوه و  ةمتمايز از شيو -سقط جنين به لحاظ الهيات اخلاقي

اخلاقي و فقهـي ايـن بحـث باشـد. در      ةتواند حاكي از تفاوت جنب شده در آن مي مطالب عرضه
  شود: اينجا تنها به چند نكته در تفاوت اخلاق و فقه اشاره مي

ولـي غالبـاً احكـام     ،برند گرچه براي فقه چهار منبع قرآن، سنت، اجماع و عقل نام مي )الف
 ،ديني و غالباً مبتني بر منابع ديني اسـت  ، فقه علمي درونرو از ايناست.  فقهي مبتني بر قرآن و سنت
ولـي   ،رابطة دين و اخلاق مطرح شده است دربارةگوناگوني نظرهاي و  ءولي در اخلاق گرچه آرا

نمايـد و آن اينكـه فقـه     عدم ابتناي اخلاق بر دين تفاوت مهمي ميان فقـه و اخـلاق رخ مـي   فرض با 
به عبارت ديگـر، در فقـه    ؛ديني است ولي اخلاق اولاً و بالذات علمي برون ،ديني است علمي درون
  غيره. عقلي، شهودهاي اخلاقي و ةولي در اخلاق به ادل ،شود لفظي تمسك مي ةغالباً به ادل

                                                                                                                                              
  .73: همين كتاب، ص .نك  .1
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هـاي   مجـازات  ةآنچه غالباً در صورت مخالفت با احكـام فقهـي مطـرح اسـت مسـئل      )ب
دنيوي و اخروي است چه در باب عبادات كه در بسياري از مواقع فرد بـا انجـام نـدادن عبـادتي     

اي  علاوه بر عقوبت اخروي در صورت توبه نكردن، ملزم به قضاي آن و حتي پرداخت جريمـه 
 ؛شـود  هاي مالي و غيرمالي ملزم مـي  عبادات كه فرد به تحمل عقوبتشود و چه در غير  مالي مي

چنيني مطرح نيست بلكه فرد با مخالفت با احكام اخلاقي   هاي اين اما در مباحث اخلاقي عقوبت
مـدح و  سـزاوار   به عبارت ديگـر، در اخـلاق در پـي شـناخت امـور      ؛دهد نفس خود را تنزل مي

 1ذم نيسـت بلكـه اسـتحقاق ثـواب و عقـاب مطـرح اسـت.        ولي در فقه سخني از مـدح و اند،  ذم
  نفس است. ةولي غايت اخلاق تهذيب و تزكي ،، غايت فقه امتثال امر شارع مقدس استدرواقع

موضـوع   ةپردازنـد، ولـي دامن ـ   گرچه فقه و اخلاق هر دو به افعال اختياري انسان مـي  )ج
. البتـه برخـي بـر ايـن تصـور      شـود  حالات اختياري انسان نيز ميشامل تر است و  اخلاق گسترده

روسـت كـه    پـردازد و از همـين   اند كه اخلاق منحصراً به حالات و ملكات روحي انسان مي بوده
اند موضوع اخلاق اعمال جوانحي اسـت و موضـوع فقـه اعمـال جـوارحي، امـا بـه لحـاظ          گفته

و هم از حالات  اند كرده تاريخي مشهود است كه در اخلاق هم از افعال و رفتار آدمي بحث مي
موضوع اصلي در فقه فعل مكلف است و به ندرت بـه حـالات روحـي پرداختـه     ولي  ،و ملكات

  2مانند مباحث مربوط به نيت. ،شود مي
سـت. محمـول در احكـام    ها آن هاي محمولمرتبط با تفاوت ديگر ميان فقه و اخلاق ) د

ولي در احكام اخلاقي علاوه بر بايد و نبايد  ،فقهي واجب، حرام، مستحب، مكروه و مباح است
  3و درستي و نادرستي افعال اخلاقي است. ،سخن از حسن و قبح، خوبي و بدي

  
  كارشيوة 
گرفت   توان با رويكردي فلسفي پي  كه ذكر شد مباحث اخلاقي سقط جنين را هم مي گونه همان

رويكـرد  پـردازيم. در بخـش     بحث مـي رويكرد هر دو و هم با رويكردي الهياتي. ما در اينجا به 
  ؛ هـا  آن هـاي   ا و اسـتدلال ه ـتـرين آراء و نظر   گـزارش و تحليـل مهـم    )1: داشـت فلسفي خواهيم 

هـاي    اسـتدلال  )3؛ از نظـر نويسـنده  ها و نقدهاي ديگري   گزارش نقدها و نقد نقدها و تحليل )2
  و نقدهاي كلي.    توان اقامه كرد و نيز تحليل  ديگري كه مي

سرشت  دربارةفيلسوفان مسلمان  آراءدر مباحث فلسفي تمايل بر اين بود كه به تحليل و 
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  از منظر اخلاقي نسقط جني      8

 

بـه   ولي ،انسان و زمان تكون او و لوازم فلسفة اخلاقي آن در بحث سقط جنين نيز پرداخته شود
هـا و تقريـر     دامنة بحث بسيار گسترده از آن صرف نظر شد و تنها در نقـد برخـي اسـتدلال   دليل 

  اسلامي اشاراتي گذرا آمده است. ةبر مبناي فلسف استدلالي
شـود. در ايـن     گرفتـه مـي    در بخش الهياتي، مسئلة سقط جنين از منظر الهيات قرآني پـي 

آغـاز حيـات   تحليـل  ) 1گونه استدلال بر نادرستي سقط جنين پرداخته خواهـد شـد:   سه نگاه به 
جايگـاه انسـان در نظـام    ) 2؛ سـان خاسـتگاه ان ديگـري تحليـل   مـرگ و  يكي  :انسان با دو تحليل

  . از سوي خدا ن) هديه بودن جني3 ؛هستي
سه  دارايدو بخش و شش فصل است. بخش اول با عنوان نظرگاه فلسفي مشتمل بر اين اثر 

در است.  هاي مادرمحور  فصل دوم استدلالو محور  هاي جنين  استدلالدربارة فصل است. فصل اول 
درستي   هاي اطراف بحث خواهيم پرداخت كه به  فرض  برخي از پيشفصل سوم به نقدهايي كلي به 

خلط ميان معاني و شخص،  ةاند، از جمله تفكيك نكردن انواع ارزش، ابهام نهفته در واژ  تنقيح نشده
آغاز حيات انسان، هاي چهارم، بررسي  فصل شامل بخش دوم با عنوان نظرگاه الهياتي .گوناگون قوه

و در  اسـت در نظام هستي و تبييني الهياتي از مسئلة سقط جنين به لحاظ اخلاقي پنجم جايگاه انسان 
  فصل ششم به نادرستي سقط جنين مبني بر هديه بودن جنين از سوي خدا پرداخته خواهد شد. 

ــان   ــر در اصــل پاي   نامــة دكتــري اينجانــب در دانشــگاه   شايســتة ذكــر اســت كــه ايــن اث
دفاع در پژوهشكدة فلسفه و كلام اسلامي (پژوهشگاه علوم العلوم(ع) بوده است كه پس از  باقر

هـاي آن در   سوم بر آن افزوده شد و در ضـمن برخـي از قسـمت    و فرهنگ اسلامي) حدود يك
  قالب مقاله پيش از اين منتشر شده است.

دانم از تمامي عزيزاني كه به نحـوي در ايـن تحقيـق لطفشـان شـامل حـال        در پايان لازم مي
 الاسـلام و   اسـت، از جملـه اسـتاد مصـطفي ملكيـان، دكتـر محسـن جـوادي، حجـت         اينجانب شده 

نسب كه فصل ششم با همكاري ايشـان   اسلاميحمزه علي الاسلام   المسلمين احمد واعظي و حجت
ة اي نيز از آن منتشر شده است، قدرداني كنم. همچنين از رياست محتـرم پژوهشـكد   نگارش و مقاله
 ،دكتر جواد دانش، كارشـناس گـروه   ،هيم عليپور، مدير گروه فلسفة اخلاقدكتر ابرا فلسفه و كلام،

  كنم. تقدير و تشكر مي ،و ويراستار محترم سركار خانم مريم رباني ،اكبر عليزاده عليدكتر 
كـه حـوزه و   » ره«جاي آن است كـه بـراي اسـتاد فقيـد روانشـاد دكتـر احمـد احمـدي         

ايشان است رحمت و رضوان الهي طلب كنيم. از  سنگ دانشگاه به راستي وامدار خدمات گران
، جناب آقاي دكتر محمد ذبيحي، رياست پژوهشـكدة تحقيـق و   »سمت«رياست محترم سازمان 

توسعه و مدير دفتر قم، جناب آقاي دكتر حميدرضا خادمي، نيز كه زمينة انتشـار مشـترك ايـن    
  گزارم. اثر را فراهم نمودند سپاس




